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   يمديريت اسلاممطالعة تطبيقي اصول 
  )ع(با بررسي سيرة امام علي نوين و مديريت 

  *علائيسوسن 

  چكيده
هدف اين مقاله مطالعه و تطبيـق اصـول مـديريت نـوين و مـديريت اسـلامي بـا        

پس از توصيف اهميت مـديريت   ،(ع) است. بدين منظور محوريت سيرة امام علي
نظـر و شـيوة عمـل رهبـران اسـلام در زمينـة       دربـارة  و جايگاه مديريت اسلامي، 

و  ،، هماهنگي، هدايت و رهبريهيد سازمانريزي،  ترين اصول مديريت (برنامه مهم
 ،كنترل و ارزيابي) بحث شده است. براي يافتن مصاديق عملـي مـديريت اسـلامي   

حـاكم و مـدير    مقـام در بر سيرة نبوي، از سخنان و سيرة حضرت علـي (ع)   علاوه
تشابه مديريت نوين با دن كربر روشن  علاوهاسلامي استفاده شده است. اين بررسي 

دهندة توجه و اشراف رهبران ديني بر اصـول مـديريت و    نشانمديريت در اسلام، 
هـاي متعـددي از    نمونـه  ،كـه  طوري هكاربرد آنها در چهارده قرن پيش بوده است. ب

ريـزي سياسـي و    گذاري و برنامه جمله: هدف كارگيري اصول مديريت علمي از هب
مراتـب   سلسـله منابع مالي و انساني، تعيـين   دهي سازماناقتصادي براي فرماندهان، 

 و نظارت و كنترل در ،گزينش نيروي انساني، هماهنگي ميان نيروها، هدايت اداري،
شود. رعايت و التزام عملي بـه   يافت مي   ،البلاغه نهجويژه در  هب ،منابع معتبر اسلامي

منـابع اسـلامي مـنعكس     كه در متون و ،رهبران الهي از سوينكات دقيق مديريتي 
تر آنها را بـا هـدف كشـف سـاير اصـول و رمـوز پنهـان         شده است، بررسي بيش

 .نمايد  مديريت اسلامي ضروري مي

  (ع). علي امام سيرةنوين،  مديريت ،ياسلام تيريمد مديريت، اصول :ها هواژديكل

                                                                                                 

  s.alaee@gmail.com ،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال استاديار *
  11/11/1395: ، تاريخ پذيرش25/7/1395: تاريخ دريافت
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  مقدمه .1
و  ،سياسي، اقتصادي، نظاميهاي   نگاهي به نقش رهبران و مديران در سطوح مختلف فعاليت

هاي   و حركت رفت پيشهاي  زمينه ةهماساسي در  يدهد كه مديريت نقش فرهنگي نشان مي
و يـا   ،ملت ،توان يك مجموعه اعم از گروه، سازمان اجتماعي دارد و بدون توجه به آن نمي

  .دكررهبري را جهاني  جامعة
در  »فـايول « .شـده اسـت   تعيينبراي مديران خاص  يوظايف ،مديريت تعاريف همةدر 
مـديريت را واجـد پـنج اصـل اساسـي شـامل:       يند افروظيفة رئيس يا مدير اجرايي تحليل 
سـاير   .)1381الـواني،  ( و كنترل دانسته اسـت  ،دهي، هماهنگي، هدايت ريزي، سازمان برنامه

براي هر يك از اصول ارائـه   گوناگونهاي  اهميتهاي مشابهي با ذكر   نويسندگان نيز تحليل
اين اصول از وظايف مهم مديران در مكاتب مديريت نوين است و در  ،از آنجا كهاند.  كرده

طـور جـامع تشـريح شـده      ههاي سازمان و مديريت ب  اكثر كتب مربوط به نظريات و تئوري
از  يك خصوص هردر مقايسة دو مكتب، ابتدا نظر مديريت نوين  براياست، در اين مقاله 

كارگيري آنهـا در مـديريت اسـلامي بـا ذكـر       هسپس شيوة ب ،دهشاختصار بيان  بهاين اصول 
حضـرت  هاي عملي با استفاده از منابع اسلامي و خصوصاً سخنان و سيرة   مصاديق و نمونه

تـر در مـديريت    هـاي بـيش    منظور بيان نمونه به ،در اين راستا .توصيف شده است(ع)  علي
  است.ده شن به جزئيات مديريت نوين خودداري اسلامي از پرداخت

 
  اسلامدر مديريت اهميت . 2
ترين مسـائل   سياست و تدبير امور جامعه از مهمدهد كه   مطالعة تاريخ نشان مي ،طور كلي هب

و  ،فلاسفه ،بزرگن امصلح ،و برنامة پيامبران هانديش ةسرلوحهمواره كه  حياتي انسان است
تأمين منطقي و مشروع اين  منظور بهپيامبران الهي همة  ،اين اساس بر انديشمندان بوده است.
و    برنامـه  ،حاكميت عصر خويش تنظيم و اصلاح براي چنين همو  بعد اساسي وجود انسان
  اند. داشتهن طرحي متناسب با زما

زمينة قـوانين  در  ،بر اديان گذشته برتري دارد ماحكاقوانين و  يتجامعكه با  ،اسلامدين 
وضـعيت  توجـه بـه    چراكه د؛ويژگي خاصي دار نيزتدبير سياست جامعة انساني مربوط به 

ديـن اسـلام   صـول  ا تـرين  مهماز  جامعهقوانين و احكام چگونگي و  ،حكومت نوع ،جامعه
در تصـدي  و حضـرت علـي (ع)   (ص)  پيـامبر اكـرم   گفتـار و كـردار   ه،زميناين  دراست. 
امر رهبري، حكومت، ن شددار  دادن راه عملي حاكميت الهي و عهدهداري امت و نشان  زمام
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بهترين گواه اين  ساير مللو روابط مسلمين با  ،سياست، قضاوت، جنگ و صلح، معاهدات
پيامبران و عقل و  از طريقبروز و ظهور ارادة خداوند  حاكميت خداوند منظور از .مدعاست

 ـ هاسـت. هـدف چنـين     وسـيلة خـود انسـان    هوجدان سليم در جوامع بشري و اجراي آن ب
حكومتي تقويت دو بعد مادي و معنوي مردم و تقليل دردها و تأمين آسايش آنان در مسـير  

  ).236 - 235: 1368 ي،جعفر( استزندگي هدف اعلاي 
  :است  فرمودهاهميت مديريت  بارةدر(ص)  پيامبر اكرم

كـه   ا داشـته باشـد و كسـي   كه متولي امور ده نفر شود بايد انديشة چهـل نفـر ر     كسي
بايد عقل و انديشة چهارصد نفـر را داشـته    ،مسئوليت ادارة چهل نفر را بر عهده بگيرد

  .)573: 1360(پاينده، باشد 

  فرمايد: مي حضرت علي (ع) نيز
كـه صـاحب بصـيرت و     مگر كسـي  كشد دوش نمي رفرماندهي را ب پرچم مديريت و

  .)172 ةخطب :البلاغه نهج( باشدمقاومت و آگاه به مواضع و مسائل حق 

 :گويـد  مـي  ،(ع) رضـا امام بزرگ و ياران حضرت  يفقهااز  ،شاذان نيشابوري  بن فضل
  فرمود: ضرورت مديريت مي بارة(ع) در الرضا بن موسي  علي

يابيم كـه در زنـدگي موفـق و پايـدار      در مطالعة احوال بشر هيچ گروه و ملتي را نمي
 دكن ـمعنوي آنـان را مـديريت    وي دماسرپرستي كه امور  وجود مدير وه مگر ب ،باشد

  .)32، 23ج  :1403(مجلسي، 

زيـرا   ،جو كردو امامت جستفلسفة تفكر شيعي ضرورت مديريت را بايد در  اساساً در
  اعتقادي، چيزي جز مديريت جامع و كامل نيست: ياصل منزلة به امامت از نظر شيعه
 تامامت رياستي عمومي در امور دين و دنياس :ايالدن و نيالد امور يف عامة اسةيالامامة ر
  .)365 :1370، و ديگران (حكيمي

) و پس از ايشان حضـرت  پيامبر اكرم (صابتدا اسلامي  مديرترين مصاديق بارز  از مهم
كه از مكه و با تمركز بر تربيت نيروها در شرايط  ،)پيامبر اكرم (صعلي (ع) است. مديريت 
گيـري امـت    شـكل  آن حضرت بـراي  اتاقدامي آغاز شده بود، با سخت سياسي و اقتصاد

پرتو تعاليم اسلام در (ص)  پيامبرتداوم يافت. هجرت به مدينه  با اسلامي و تثبيت حكومت
قانون و قـدرت   وداد  كاري دولت و ملت قرار تي خود را بر پاية هممنظام اجتماعي و حكو
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 ـ. كرد دفاع ديدگان ستماز و د كردر كنار اخلاق مطرح را اجرايي  علـت موفقيـت    ،شـك  يب
 ميقرآن كـر دستورهاي  كارگيري به ،يكي از مديران موفق تاريخ در مقام ،(ص) پيامبر اسلام

مصاديق عملي مديريت و رهبري از  چنين هماين اساس، گردآوري سخنان و  بر .ده استبو
زمينـة مـديريت جامعـه    هـاي دينـي در     زندگي اين بزرگواران با هدف تبيـين دسـتورالعمل  

 تواند الگويي براي ادارة جوامع بشري امروز باشد.  مي
پاسداري  ،جامعهافراد رعايت حقوق نيز در دورة كوتاه خلافت خود (ع)  عليحضرت 

را محـوري   خانـدان گرايـي و   حـزب پرهيـز از   و ،ثروت ملـي  عدالت در توزيع غنايم واز 
هاي   شيوهو  ،ها، اصول  منابع معتبر براي درك نظريهيكي از . سرلوحة اقداماتش قرار داده بود

اشـتر نخعـي    مالك(ع) براي  اي است كه حضرت علي  نامه پيمانادارة امور دولتي در اسلام 
 گوناگونهاي   توان به اصول و معتقدات اسلام در زمينه  خوبي مي بهاين عهدنامه  . درنگاشت
خصوصـيات و  بـه  تـوان   مـي  مثال رايكه فراتر از مديريت نوين است، پي برد. ب ،مديريت

رهبـر،   ةبـار هاي اجتمـاعي، اهميـت قضـاوت مـردم در      صفات لازم براي مديريت سازمان
بر نوع خاصي از رهبري، ايمـان و وفـاداري بـه    نكردن نزديكي رهبر با افراد سازمان، تكيه 

اري يـك سيسـتم مراوداتـي صـحيح بـراي ادارة      ضرورت برقـر  چنين هماهداف سازمان و 
در ايـن زمينـه   ها اشاره كرد. با اينكه اسلام   ادارة امور مالياتو پاداش،  ،سازمان، ارزيابي كار

امر استخدام را در اختيار مدير سازمان قرار داده، اما قضاوت فردي و شخصي صرف مـدير  
قضاوت فـردي   بر مبتنييان لياقتي كه تفاوت م ،ملاك استخدام قرار نگرفته است. از اين رو

حسـاب   بـه اي از ممالك مترقـي    هاي سنتي و قديمي استخدام در پاره  است و يكي از روش
غربي قضاوت  بر لياقت در اسلام كاملاً مشهود است. در شيوة مبتنيآيد و روش استخدام   مي

و است عتبر منظر از اينكه چگونه به اين قضاوت رسيده باشد،  صرفرهبر يا مدير سازمان، 
در مـديريت اسـلامي قضـاوت رهبـر بايـد       ،كـه    حالي دارد. دراختيار كامل او در استخدام 

 ،عـلاوه  بـه باشـد.   محولهمشاغل دولتي اجراي براي  شان هاي  ييتوانابر گذشتة افراد و  مبتني
ذكر شده كه به معني تقبيح تبعيض در  ،ويشاونديخ ، از جملهمنع تبعيض بارةنكاتي هم در

  .)262 - 259 :1381 امور دولتي در اسلام است (هدي،
  

  تعريف مديريت. 3
 ،مديريت علـم و هنـر متشـكل كـردن     ،مديريتدار   ناماز دانشمندان  ،»هنري فايول«به نظر 

جمعي است كه براي رسيدن به هدف يا  دستههاي   و كنترل فعاليت ،هماهنگ كردن، رهبري
  .)124: 1379(جاسبي،  شود  مي اجرا مشتركاهداف 
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مـديريت انجـام   « :در تعريف اين علم گفته اسـت  ،مريكايياپدر مديريت  ،»پيتر دراكر«
  .»وسيلة ديگران است بهدادن كارها 

معتقـدان آن  توان به مباني ارزشي و باورهاي فرهنگـي   مي با تجزيه و تحليل اين تعاريف
 منزلـة  بـه در اين تعاريف بر اهميت انجام كارها تأكيد شده و از افراد هـم   ،مثال رايپي برد. ب

برخـي منتقـدان نقـد    را شـده اسـت. ايـن تعـاريف     ياد ابزاري براي رسيدن به اهداف مادي 
و برخـي هـم آن را   كـرده  نبود وجـوه معنـوي در آن انتقـاد    به برخي  ،كه   طوري هب اند، كرده

جاي استفاده از واژگـاني چـون كمـك و     بهزيرا در عمل مديريت ؛ اند  استثمارگرايانه خوانده
(شنايدر و بارسو،  شود  ديگران انجام ميوسيلة  بههمراهي ديگران آن را امري دانسته است كه 

اي از  كـار بـردن مجموعـه    مـديريت بـه  نظران غربي،  صاحباز ديدگاه  ،در واقع). 47: 1379
  شده برساند. تعيينجامعه را به اهداف  وهاي ابزاري است تا مدير سازمان  ها و روش  تكنيك

رهبري نيروي انساني و منابع مادي در  :مديريت از ديدگاه اسلام عبارت است ازتعريف 
 ةروحي ـنحوي كه كاركنـان از   بهواحدهاي سازماني براي رسيدن به هدف يا اهداف سازمان 

  .)25 :1373غمخوار، ( دشوخاطر آنان نيز فراهم  ضايترعالي برخوردار باشند و 
  :شهيد مطهرياز نظر 

ريزي گسترده و تدوين قوانين عمومي جامعـه در جهـت نظـام     برنامه ،هدف از رهبري
راهـي عظـيم    رهبري عبارت است از ساخت و ايجـاد شـاه   ،عبارت ديگر به .كلي است

افـراد و عمـوم طبقـات     ةكلي ـارشاد  سو با اهداف كلي نظام و هدايت و جهت و هم هم
  .)63 :1364اشرف سمناني، ( راه جامعه در اين شاه

چه در سطح  ،مديريت اسلاميدر دهد كه  مديريت اسلامي نشان مي   ريفاتع ي برمرور
تعالي انسان  ةزمينهاي الهي  بر مبناي ارزششود تا   تلاش مي ،جامعه و چه در سطح سازمان

مديريت اسـلامي اسـت كـه     ارزشيدهندة جايگاه  نشاناين دو رويكرد  ةمقايسد. شوفراهم 
  خاص داشته است. يتوجهها  هدف به چگونگي نيل به آن و تعالي انسان ةمقولجدا از 

  
  اصول مديريت. 4
  ريزي برنامه 1 .4

بسـيار   تـأثير  كـه  اسـت و از جمله وظايف اصلي مديران نوين از اركان مديريت ريزي   برنامه
مـديران بـدون   تـلاش  مـديران دارد.  ي يكـارآ هـا و   سـازمان  رفـت  پيشمهمي در موفقيت و 
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عقلـي  اي  لهئمس ـريـزي   ضرورت برنامه ،مطلوب نخواهد رسيد. در واقع ةنتيجريزي به  برنامه
بـدون   يروشن است كـه اقـدام بـه هـر كـار      .است و به تبيين و استدلال چنداني نياز ندارد

 مبـاني لازم بـراي  ريـزي     برنامـه دنبال نخواهد داشت.  بهآن موفقيتي  ونگوناگب نبررسي جوا
را مـديران  ند و بلاتكليفـي  ك رهبري را فراهم ميو  هماهنگيسازمان مانند  هاي عمليات ساير

  دهد. كاهش مي
مطـرح   در اين زمينـه تعاريف متعددي تا كنون  مديريت نظران صاحب نويسندگان و

ريزي عبارت است از فراگرد تعيين و تعريف اهداف و   برنامه ،طبق اين تعاريف. اند كرده
. اقدامات و دكن ميتدارك دقيق و پيشاپيش اقدامات و وسايلي كه تحقق اهداف را ميسر 

 و افـراد  ،هـا، زمـان و مكـان، منـابع      روش بينـي  پـيش از:  انـد  عبـارت وسايل مورد نيـاز  
  .)35 :1375، بند علاقه(

  ريزي عبارت است از:   برنامه ،در تعريفي ديگر
هـا و وسـايلي كـه      طراحي وضعيت مطلوب در آينده و يـافتن و سـاختن راه   تجسم و

  .)85: 1380 (رضائيان، رسيدن به آن را فراهم كند

تعيـين اهـداف و    وجـود دارد: اول كن اصـلي  ر دوريزي   برنامهتعاريف  در ،طور كلي هب
 .معين ةبودج تعيينزماني مشخص و  ةدوردوم داشتن  و به آنها يابي دستهاي   بيني راه پيش
بينـي   تعيـين اهـداف و پـيش   «از:   اسـت  عبارتريزي  برنامهتوان گفت كه   مي ،اين اساس بر
  .»به آنها در دورة زماني مشخص و با هزينة معين يابي دستهاي  راه

 ريزي در اسلام برنامه 1 .1 .4

بـه انسـان   بـا ديـدي جـامع    ت، و ماديت و معنوي ،دين كار و عبادت، دنيا و آخرت ،اسلام
كرده اسـت.  كيد أتريزي در ابعاد گوناگون مادي و معنوي  برنامهدورانديشي و به  و نگرد مي

رهبـران و   و اي كامل و جامع براي سعادت و تكامل انسـان اسـت   برنامهخود اسلام مكتب 
اسـته اسـت كـه در رهبـري و     و از آنهـا خو ده كرمديران جامعه را به داشتن برنامه ترغيب 

  .ندكنها و اصول مقتضي و مناسب استفاده  هدايت مردم از روش
 هاي امام علي (ع) ها و نامه خطبه ةمطالع است وريزي از اركان اصلي مديريت علوي  برنامه

 بـود و حضرت علي (ع) خود اسوة تـدبير و مـديريت    .مؤيد اهميت آن است   البلاغه نهجدر 
، بـه نماينـدگان و   دكر ميريزي و نظم و ترتيب را مراعات  برنامهبر آنكه در تمامي امور  علاوه

اشـتر را بـه فرمانـداري مصـر      مالكوقتي ه ك  چنان .دكر ميتأكيد  در اين زمينهواليان خود نيز 
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آوري  جمـع : هـاي حكـومتي او قـرار داد    اصلي و مهم را در رأس برنامه ةبرنامچهار  ،برگزيد
  .)53: نامة البلاغه نهج( و آبادسازي شهرها ،نبرد و مبارزه با دشمنان، اصلاح امور مردم  خراج،

   :دكرروزانه مطرح  اي ه(ع) در حديثي براي همة مسلمين برنام حضرت علي
روز خود را به سه قسمت تقسيم كند: زمـاني بـراي نيـايش و عبـادت      هشبانمؤمن بايد 

هـايي    و زماني براي واداشتن نفس به لـذت  ،زندگيپروردگار، زماني براي تأمين هزينة 
  .)390حكمت  همان:( كه حلال و ماية زيبايي است

  :كردرا چنين بيان  ددر روز دوم خلافت برنامة اقتصادي حكومت خو ايشان
المال تاراج شده را هر كجـا كـه بيـابم بـه صـاحبان اصـلي آن        بيتبه خدا سوگند، 

  .)15 ةخطب(همان:  ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشيدگردانم، گر چه با آن  بازمي

  ريزي فوايد برنامه 2 .1 .4
  :است كردهشرح زير بيان  بها ر   آنريزي و آثار مثبت  (ع) فوايد برنامه علي حضرت

  جلوگيري از اشتباه و لغزش 1 .2 .1 .4
ها و  گيري پيامدهاي ناشي از تصميمو جوانب ة و مطالع  ريزي بررسي از فوايد مهم برنامه

 .نـد كنحفـظ  اشـتباه   آثار تصـميمات سازمان را از  هوسيلتا بدين  استهاي سازمان  فعاليت
  فرمايد: مينيز در اين زمينه (ع)  حضرت علي

ريزي قبل از كار باعث مصونيت از لغزش و   تدبير و برنامه :التَّدبيرُِ قبَلَ الفعلِ يؤمْنُ العثاَرِ
  .)1482حديث  :1366آمدي، ( خطاست

هـم بـه    دهخـدا  فرهنگدورانديشي است و در معناي دبير در لغت به است كه ت گفتني
 كارهانظم و ترتيب دادن  چنين همو توجه كردن و  ،انديشيدن ،پايان كار را نگريستنمعناي 

به  نيز تدبير به معني عميد فرهنگدر ريزي است.   تعريف شده است كه از اركان مهم برنامه
براي انجام دادن امري فكر و دقت به كار  چنين همو  پايان كار نگريستن و در آن انديشيدن

تدبير در بسياري از منابعي كه به مطالعـة   ةواژ ،همين دليل به .آمده است بردن و توجه كردن
  ريزي ترجمه شده است. برنامهاند،    پرداختهمديريت در اسلام 

  وري  افزايش بهره 2 .2 .1 .4
ريـزي دقيـق و    برنامـه بـه  ها  از منابع و امكانات سازمان بهينه ةاستفادمديريت نوين،  در
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ريـزي صـحيح و    برنامـه در اين زمينه معتقد بـود كـه   (ع)  مؤمنان . اميربستگي داردمنسجم 
ز موجـب ا  »سوء تـدبير « ،كه است. در حالي ساز افزايش امكانات و سودآوري زمينه ياصول

   :شود  مي هدست رفتن امكانات و سرماي
  َغنْـيِ كثَيـرهبيرِ يالتَّد وءس الِ ونمْيِ قلَيلَ المبيرِِ يَنُ التدسريـزي خـوب مـال و     برنامـه  :ح

 برد ريزي نامناسب امكانات بسيار را از بين مي دهد و برنامه امكانات كم را افزايش مي
  .)4833حديث  :همان(

  فرموده است: در يكي ديگر از سخنان خود حضرت امير چنين هم
 (كمبود امكانات) وجود نخواهد داشـت  ريزي نيكو، فقر با برنامه :لا فقَرَْ مع حسنِ تدَبيرٍ

  .)10920حديث  همان:(

  مقابله با تهديدات 3 .2 .1 .4
العمـل   عكـس يـافتن  و » مقابله با تهديدها« ريزي نگري و برنامه از جمله آثار مثبت آينده

 در امان ماندن از عواقب و پيامدهاي ناخوشايند آن است. نتيجه درها و  آن مناسب در مقابل
  فرمايد: (ع) مي عليحضرت 

هـا حاصـل    با نگريستن در پيامدها ايمنـي از هلاكـت   :باِلنَّظرِ فيِ العواقبِ تؤُمْنُ المعاطب
  .)4833حديث  همان:( شود مي

  گيري اثربخش به تصميم كمك 4 .2 .1 .4
. نگري قبل از اقـدام اسـت   آينده ريزي و گيري برنامه ترين عوامل مؤثر در تصميم از مهم

  فرمايد: مي باره ايناميرمؤمنان (ع) در 
گيـري دورانديشـي و نتيجـة آن پيـروزي      اساس تصميم :اصَلُ العزمِْ الحْزمْ و ثمَرتَهُ الظَّفرَُ

  .)3095حديث همان: ( است

قبل از اتخاذ تصـميم   است كهآميز  صورتي موفقيت گيري در (ع) تصميم كلام امامطبق 
  آن صورت گرفته باشد. ربارةدهاي لازم  نگري دورانديشي و آينده

  آرامش دروني 5 .2 .1 .4
د و از بـروز ناهنجارهـاي   وش ـ  مـي  ريزي صحيح موجب اطمينان و آرامـش قلبـي   برنامه

بينـي عواقـب كـار آرامـش و      با آگاهي كامل و پيش .كند ي ميها جلوگير رفتاري و آشفتگي
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كار و تـرس از تهديـدهاي    رفت پيشاضطراب از چگونگي  شود و  مي حاصلاطمينان قلبي 
  فرمايد: (ع) مي حضرت علي .يابد  مييا به حداقل ممكن كاهش رود   مياحتمالي از ميان 

 شـود  نگري موجب اطمينـان و آرامـش قلـب مـي     آينده :النَّظرَُ في العواقبِ تلَقْيح للقْلُوبِ
  .)162: 1386 ،و ديگران حكيمي(

  كمك به حل مشكلات سازمان 6 .2 .1 .4
تناسب اهداف خـود بـا     به يو هر سازمان استها امري طبيعي  وجود مشكل در سازمان

و  كننـد بينـي   مشكلات خود را پـيش  بتوانندها  اگر سازمان .شود مي رو مسائل مختلفي روبه
باشند، موفقيت آنها در حل مسـائل و مشـكلات   داشته  يمشخص ةبراي مواجهه با آنها برنام

  فرمايد: ميدر اين زمينه (ع)  امام علي افزايش خواهد يافت.
ب   انـا  هم :الاَ و منْ توَرطَ في الامُورِ منْ غيَرِ نظَرٍَ في العواقبِ فقَدَ تعَرَّض لمفْـدحات النَّوائـ

ها و  انديشي در كارها وارد شود، قطعاً خود را در معرض مصيبت عاقبتكسي كه بدون 
  .)2777حديث  :1366(آمدي،  مشكلات سنگين قرار داده است

  مصونيت از پشيماني 7 .2 .1 .4
مصـونيت فـرد و سـازمان از نـدامت و     «نگـري   ريزي و آينـده  از ديگر آثار مثبت برنامه

را  پشـيماني و درصد اشتباه  و ودش ميسردرگمي  موجببدون تفكر  عمل است.» پشيماني
  فرمايد: ميدر اين زمينه (ع)  عليحضرت  .افزايش خواهد داد

منُ النَّدمولِ يملَ العَبيرُ قباز پشـيماني در  انسان را ريزي قبل از انجام دادن كار  برنامه :الَتَّد
  .)1417حديث : همان( دارد امان نگه مي

 رفـت  پـيش باعـث  سـازمان   موقعيـت متناسب با امكانات و  منطقي و اي هبرنام ،كهلبته ا
، حتـي  كنـد  سـازمان نمـي   رفت پيشكمكي به  فقط نهريزي غيراصولي  . برنامهاستسازمان 

بـه ايـن مسـئله توجـه     (ع)  علي حضرت شود. آنفروپاشي  و باعث شكست ممكن است
  فرمايد: ميداشته و 

ريزي نامناسـب موجـب هلاكـت و فروپاشـي اسـت       برنامه :سبب التَّدميرِسوء التَّدبيرِ، 
  .)5571حديث  همان:(

  ريزي عناصر اصلي برنامه 3 .1 .4
ارزيابي و قضاوت » كارآيي«و » اثربخشي«عملكرد مدير بايد با دو معيار » پيتر دراكر«از نظر 
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بيني و  ند. بنابراين، تعيين هدف و پيشا ريزي د. اين دو معيار همان دو جنبة اساسي برنامهشو
 در فراينـد  تـأثيري مهـم  و  انـد  ريـزي  ركـن اصـلي برنامـه    بـه آن دو  يابي دستانتخاب راه 

  د.نريزي دار برنامه
  تعيين هدف 1 .3 .1 .4
  آناهداف به  يابي دستبراي  ي سازمانها و برنامه استريزي  ف عنصر اصلي برنامهده

بـه اهـداف    يـابي  دستمنظور  به هم تمامي وظايف مديران سازمانشود.  طراحي و اجرا مي
هـاي    هدايت كليـة تـلاش  موجب و  رددا اساسي تأثيريها  هدف در سازمان شود.  تعيين مي

ن يمعمسير در سازمان  يها اهداف سازمان به فعاليت ،بيان ديگر به شود.  مي يو سازمان يفرد
  دهد. مي و مشخص جهت

  هاي هدف شرايط و ويژگي 1 .1 .3 .1 .4
دارد. در را   بـه آن  يابي دستوضعيت مطلوب است كه سازمان قصد  همانهدف سازمان 

شرايط  هر سازمان تعيين اهداف و استراتژي سازمان و ايجادنقش اصلي مديريت ارشد  ،واقع
همين  به .)75: 1379بيگي،  نجف( شده است تعيينبراي اجراي استراتژي جهت نيل به اهداف 

شد تا كاركنان تصوير روشـني  روشن باتعريف  و دارايبايد مشخص      اهداف سازمان ،دليل
ها  ويژگي برخي از از جنبة انتزاعي اهداف فاصله گرفت.بايد  چنين هم ،دست آورند هاز آن ب

  از: اند عبارتهدف و خصوصيات 
  بزرگ و چالشي بودنالف) 

اهداف بزرگ انگيـزة افـراد را    .آن است» بودنچالشي  عالي و«هدف  اولين ويژگي مهم
در د. نشـو  باعث افزايش سطح عملكرد مي د ونهد ميتر افزايش  براي تلاش و كوشش بيش

(ع) در  علـي  حضـرت  ه است.شدتأكيد و سفارش نيز داشتن اهداف عالي به  متون اسلامي
  فرمايد: تبيين اين نكته مي

ــهتمرِ هلَــي قَــدــلِ عالرَّج مــومهــدف اوســت ةانــدازتــلاش و كوشــش آدمــي بــه  :ه 
  )10059حديث  :1366  (آمدي،

  فرمايد: ده و ميكراين نكته توجه به آن حضرت در يكي ديگر از بيانات خود 
همانـا بزرگـان مـردم، صـاحب      :انَّما سراه النَّاسِ اُولُو الاحَلامِ الرَّغيبه و الهمِمِ الشَّريفهَ

 همـان: ( نـد ا فهـاي شـري   اهـداف و همـت   ايدار و گسـترده نگر و  هاي ژرف عقل
  .)3914حديث 
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هـاي   داشتن اهداف عالي و بزرگ به داشتن هـدف  بهمؤمنان (ع)  توصيه و سفارش امير
نيست؛ بلكه يكي از مصـاديق اصـلي و قطعـي آن معنـوي و     محدود بزرگ دنيوي و مادي 

  فرمايد: ميحضرت كه  چنان است.بودن آن  اخروي
  .)2453حديث  همان:( هدف خود را آخرتت قرار بده :همك لĤخرتَك اجعلْ

  فرمايد: مي 23ة خطبدر ايشان  چنين هم
   ـلَ لـَهمـنْ عمل ّالله ْلهكي ّرِ اللهَغيلْ لمعنْ يم نَّهَة، فاعملاسرِ ريِاء وَلوُا فى غيماع عمـل را   :و

جا آوريد، زيرا كسي كه بـراي غيـر خـدا عمـل كنـد       هب خودنماييريا و  بي خالصانه و
  .به همان كس واگذار خواهد كردبراي دريافت پاداش خداوند او را 

توجه به زوال زندگي دنيا و جدي گرفتن اوصاف عـالي انسـاني    خودحضرت در سخنان 
  د: اد د و هشدار ميكر زد مي به ياران خود گوش راشناسي  حقو مانند صدق، خلوص، عدالت، 

دَْا الامفيه ُكمَليطوُلنََّ علاَ ي لُ، وَْا الامفيه ُنكَّمبْغللا ي مبادا در دنيا آرزوها بر شـما چيـره   و :
  ).52 خطبة: البلاغه نهج( شود، در صورتى كه دوران عمر و مهلت شما طولانى نيست

  :فرمايد ميو در جاي ديگر 
ا عقَـاب    ما اصَف منْ دارٍ اوَلهُا  ي حراَمهـ چـه   :عناَء! و آخرهُا فنَاَء في حلاَلها حسـاب و فـ

حسـاب   آن لدر حلا دنيايي كه آغازش مشقت است و پايانش فنا، ةدربارتوصيفي كنم 
  ).82 خطبة: همان( است و در حرام آن عقاب

  بودن مشخص و واضح ب)
باشد. صراحت هدف به بيـان هـدف در   » صريح و روشن«هدف يا اهداف سازمان بايد 

شود. دقت  گفته مي يو در صورت امكان در قالب عبارات كم دقيققالب عبارات روشن و 
 در مقـام كند كه آن حضرت هرگـاه كسـي را    روشن مي نيزدر سيرة مديريتي امام علي (ع) 

نظر، اهـداف و   به منطقة مورد، قبل از اعزام وي دكر مياي انتخاب  دار و كارگزار منطقه زمام
نامه در اختيار  در قالب وها را مكتوب  آن و معمولاًكرد  ميروشني تبيين   انتظارات خود را به

نامـة   در، دكـر  استاندار مصر منصـوب  در مقام اشتر را  زماني كه مالك مثلاًداد.  قرار مي آنان
  : دكر بيانخود ابتدا اهداف كلي و وظايف اصلي را 

اه   هذاَ  ما امَرَ بهِ عبدااللهِ علي امَيرُ المؤمنين مالك بنَ الحارثِ الا شترََ في عهده اليَه حـينَِ ولَّـ
 خدا ةاين فرمان بند: مصرَ، جبِابه خرَاجهِا و جهِاد عدوها و استصلاح أهَلها و عماره بلاِدها
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حارث اشتر است، هنگامي كه او را والي مصر گردانيد تـا    بن  ه مالكمؤمنان ب علي امير
خراج آن ديار را گرفته و با دشمنان آن پيكار كند و كار مردم را سامان داده و شهرهاي 

  ).53 ةنام :همان( آن را آباد سازد

  بينانه بودن واقع ج)
هاي سازمان  يبايستي با امكانات و توانايبودن بزرگ و عالي بر  علاوهاهداف سازمان 

اهـداف انتخـابي    ،عبارت ديگـر  بهها فراهم باشد.  به آن يابي دستتناسب داشته و امكان 
تـر   و با تلاش و كوشـش بـيش   باشدپذير  دسترس و امكان درارزش بودن  بايد ضمن با
   :فرمايد ميآثار سوء تعيين اهداف غيرقابل دسترس  بارةمؤمنان (ع) در امير .حاصل شود

خود را به رنج و بـلا   هستند كه ده گروه :لا يدرك والَّذي يطلْبُ،...  يفتْنوُنَ انَفْسُهمعشرْهَ 
 نيافتني باشد دستكسي كه در پي چيزي است كه  تا اينكه فرمود: و ... سازند گرفتار مي
  .)159، 73 ج :1403(مجلسي، 

  بيني پيش 2 .3 .1 .4
 ةبينـي نتيج ـ  ريزي بـدون پـيش   است. برنامه» بيني پيش«ريزي  دومين عنصر اصلي برنامه

بينـي مطالعـه و حـدس زدن اوضـاع آينـده و       موفق و مؤثري در پي نخواهد داشـت. پـيش  
است و معمولاً بر اطلاعـات و آمـار و بيـنش شخصـي مـديران در خصـوص         آن ةمحاسب

  .استحوادث و رخدادهاي آينده مبتني 
بينـي و دورانديشـي تأكيـد     اهميت و ضرورت پـيش امام علي (ع) در موارد متعددي بر 

  فرمود: مي ود كر  مي
ها و  را از حادثه انسان هاپيامدهاي كار بارة: فكر درالَفْكرُْ في العواقبِ يؤمْنُ مكروُه النَّوائبِ

  ).1573 حديث: 1366(آمدي،  سازد هاي ناخوشايند ايمن مي مصيبت

  :است فرموده چنين هم
 شدهلا يِالحازم لاءالب ْندهنگـام بـلا و مصـيبت سـرگردان و      نگر : دورانديش و آيندهع

  ).10696: حديث همان( ماند مبهوت نمي

  بيني پيش بر تأثيرگذار عوامل 1 .2 .3 .1 .4
منظـور   بـه لازم اسـت   ،بيني همواره با درصدي از اشتباه همراه است پيش ،كه يياز آنجا

. داشته باشندبيني توجه جدي  علل و عوامل تأثيرگذار بر پيشبه  مديرانكاهش ميزان اشتباه 



 83   سوسن علائي

دهـد.   و آن را تحـت تـأثير قـرار مـي    اسـت  بيني مـؤثر بـوده    عوامل متعددي در روند پيش
  :از اند عبارتبيني  مؤثرترين عوامل تأثيرگذار بر پيش

  تجربهالف) 
يابي آينـده قـرار   تواند معياري براي ارز مي از آن حاصلوضعـيت گذشـته و تجربيـات 

نگري معرفي كـرده و   گيرد. حضرت علي (ع) تجربه را موجب افزايش دورانديشي و ژرف
  :ه استفرمود

  ).7986: حديث همانشود ( تر مي : هر كس كه تجربه كند دورانديشمنْ يجرِّب يزدْد حزمْاً

  :ستا   ودهفرم  چنين هم
 ْزمْزمِْ و الحپيروزي و موفقيـت بـه دورانديشـي و دورانديشـي بـه      باِلتَّجاربالظَّفرَُ باِلْح :

  ).42: حديث هماناست (  داشتن تجربه

  كارشناسان نظر ب)
هـا   بيني آن افراد كارشناس و خبره و پيش هايريزان سازمان بايستي نظر مديران و برنامه

تـا اسـاس و    ننـد كدقت ارزيابي  آوري و به آينده و اتفاقات و رويدادهاي آن را جمع بارةدر
مكـرراً بـه اسـتفاده از     هـم . اميرمؤمنان علـي (ع)  باشدسازمان  ةبيني مسائل آيند شيمبناي پ

  :ه استكارشناسان و مشورت با خردمندان سفارش كرده و فرمود هاينظر
گاه از نظـر درسـت و    انسان دورانديش هيچ :لايستغَنْي الحازمِ أبَداً عنْ رأيٍْ سديد راجحٍِ

  .)10878حديث  همان:( نياز نيست برتر بي

  مشورت ج
و . گسـترش  سـت ها  سـازمان  موفقيـت مشورت و نظرخواهي از ديگران از عوامل مهم 

نظرخـواهي از   ان بـه مـدير  ضرورت و نياز، موجود اطلاعات ها و  سازمانپيچيدگي مسائل 
ت و مشاركت از اصل مشورخود ت مديري در ص)(رسول اكرم  .دهد مي ديگران را افزايش

 ةغزودر  ،اساسبر همين  .گرفت مي و فرهنگي بهره ،نظامي ،اجتماعي ،مردم در امور سياسي
بـر رأي خـود تـرجيح داد و در    را رأي جوانـان   نيـز  احـد جنگ بدر تغيير موضع داد و در 

  .پذيرفتسلمان فارسي را از نهاد حفر خندق  احزاب پيش ةمحاصر
و اسـتبداد بـه رأي هشـدار داده و    نكردن عواقب مشورت  بارةدرنيز (ع)  حضرت علي

كسي كـه اسـتبداد    :منِ استبَد برِأَيْهِ هلكَ و منْ شاَور الرِّجالَ شاركهَا في عقوُلها« :است  ودهفرم 
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شود و كسي كه با مردان مشورت كند در عقـل آنهـا شـريك     در رأي داشته باشد هلاك مي
  :است فرموده چنين هم .)161 حكمت: البلاغه نهج( »دشو  مي

   هرشـَاوْـنِ المـلُ عاقْي العْستغَنجويـد  نيـازي نمـي   منـدي از مشـاوره بـي   دهـيچ خر  :لاي 
  .)10693حديث  :1366  (آمدي،

اي  مندي از انديشـه  با وجود بهرهدهد كه ايشان  مي نشان(ع)  حضرت علي سيرة عملي
تـرين   محكـم  ايـن عمـل را  و د كـر    ميهمواره با اهل نظر مشورت  ،كامل و فكري صائب

  :است  دانست. حضرت در اين زمينه فرموده  انسان ميپشتيبان و حامي 
 اسـتوارتر از مشـورت كـردن نيسـت     هـيچ پشـتيباني   :لا مظاَهرهَ اوَثَـقُ مـنَ المْشـَاوره   

  .)113حكمت : البلاغه نهج(

از مشورت دادن به ايشان پروا نكننـد  كه  دكر  ميسفارش نيز به ياران خويش  حضرت
  .ندكنخود را به ايشان منتقل  هاينظرو همواره 

 ـ  :فلاَ تكَفُوا عنْ مقاَلهَ بحِقِّ اوَ مشوْره بعِدلٍ حـق يـا مشـورت عادلانـه      هاز گفتن سـخن ب
  .)216 ةخطب: البلاغه نهج( خودداري نكنيد

و ن امهـاجر هاي مشورت آن حضرت با ياران خـويش، نظرخـواهي ايشـان از     از نمونه
و انصار را فراخواند ن امهاجرشام  سفر بهقبل از  . حضرتانصـار قبل از جنگ صفين است

ينَـا  قدَ عزمَناَ عليَ المْسيرِ إلِي عدونا و عدوكمُ فأَشَـيروُا علَ « :فرمودو پس از حمد و ثناي الهي 
ُسوي دشمن خود را داريم؛ پس نظر مشورتي خود را به ما ارائـه   ما قصد حركت به :برِأَيْكِم
(ع) بـا يـاران خـويش در كتـب      موارد متعددي از مشورت حضـرت  ،بر اينها علاوه ».دهيد

  .)397، 32 ج :1403(مجلسي،  است ثبت شدهروايي  تاريخي و
  

  دهي سازمان 2 .4
. هاسـت  ترين وظايف مديران در سازمان از اساسي» دهي سازمان«طبق اصول مديريت نوين 

و   پيچيـدگي شـود.    و موجب تحقق اهداف سازمان مي ندك مي اجراييبرنامه را  دهي سازمان
ده اسـت. بـه كمـك    افـزو ضـرورت و اهميـت ايـن امـر     بـه  هاي امـروزي   بزرگي سازمان

 ، ووظـايف  ،هـا   قالب هدف أموريت اصلي سازمان دراست كه اهداف كلي و م دهي سازمان
پذير   به اهداف سازمان امكان يابي دست تاد شو تر تعريف مي و مشخص تر هاي جزئي فعاليت
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 تقسـيم و  فعاليـت و  كار و  دادن به  فراگرد نظم و ترتيب دهي سازمان ،عبارت ديگر به شد. با
 ةنتيج ـ .اسـت   معـين   هـاي   تحقـق هـدف   وكـار    انجـام دادن  منظـور  آن به افراد بـه   تكليف

 عمليات اعضاي ةلازمو ي منظم و منطقي ا هدهي ايجاد ساختار است و ساختار رابط زمان سا
  .سازمان است
هـاي كـاري و     ي است كه طي آن تقسـيم كـار ميـان افـراد و گـروه     فرايند دهي سازمان

 دهـي  سـازمان  ،بيـان ديگـر   بهگيرد.   صورت مي ،منظور كسب اهداف بههماهنگي ميان آنان، 
  اي مركب از مراحل زير است: مرحله سهفرايندي 

  ها،  الف) طراحي كارها و فعاليت
  ،يسازمانهاي   ها به پست  بندي فعاليت دستهب) 

  .)126: 1380 منظور كسب هدف مشترك (رضائيان، بهها     تج) برقراري رابطه ميان پس
وظايف هر يك از مـديران و   است كهيي ها  فعاليتمجموعة  دهي سازمان ،عبارت ديگر به
هاي   هاي مربوط به هماهنگي  اختياراتي را كه براي سرپرستي نياز دارند و نيز آمادگي ةمحدود

  .)357 :1370، و ديگران كونتز( كند افقي و عمودي را در ساختار سازماني معين مي

  دهي سازمان(ع) در  امام علي ةشيو 1 .2 .4
بـا تقسـيم كـار و ايجـاد     و اسـت  كـرده  هم به اين اصل مـديريت عمـل   (ع)  مؤمنان امير

بـه فرزنـد خـود     هتوصيامور اهتمام ويژه داشت. آن حضرت در  دهي سازمانهماهنگي به 
  :فرمايد مي(ع)  امام حسن

الَاّ ي أحَري فإَنَِّه ِبه ُلاً تأَخْذُهمع كمَنْ خدنسانِ مكلُِّ الْ لعاجو كتمـدي خبـراي   :توَا كلَوُا ف
همان مورد مؤاخذه كني. اين كار  درهر يك از كاركنان خود كاري را تعيين كن تا او را 

  .)31 ةنام: البلاغه نهج( واگذار نكنند ديگر يكشود كه آنان كارها را به  باعث مي

طبقـات  نگرش سيستمي جامعه را بـه  با  اشتر مالكنامة خويش به در (ع)  علي حضرت
 اجتماعي مختلف تقسيم و هر يـك از آنهـا را براسـاس نـوع كـار و چگـونگي مسـئوليت       

منزلت و  مالك تا ردتأكيد ك . ايشانكردبيان را  ديگر يكبر  آنهاوظايف و تأثير  وبندي  دسته
  بپردازد: هاحفظ و تقويت آن بهجايگاه هر سازماني را بشناسد و 

ديگـر   ةدسـت اي جز به  اند و كار هيچ دسته سيم شدههايي تق مردم به دسته ةتودبدان كه 
نيـاز نيسـت. گروهـي از آنـان سـپاهيان       بـي گروهي از گروه ديگر  راست نيايد و هيچ

پاي دارند و  اي دبيران رازدار، برخي دادرسان كه بايد عدالت را بر و پاره هستند ندوخدا
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برسند، برخي ديگر از اهـل  جمعي كارگزاران كه بايد به انصاف و مدارا به كار مردمان 
وراننـد و   گذارند و جماعتي سوداگران و پيشه  ده و خراج ذمه و از مردم مسلمان كه باج

هـر يـك را    ةبهرنصيب و  وندو خدا ؛فروماندگاني از نيازمندان و درويشانهم جمعي 
  .)53 ةنام: البلاغه نهج( مقرر فرموده است

ولايت مصـر   دريژگي محل مأموريت وي و پس از اعلام نامهاين حضرت در  چنين هم
اسـت و   دهـي  سازمانكه از وظايف مديران به هنگام  ،مراتب سازماني سلسلهرا به  اوتوجه 

  :كردجلب و اختيارات و تقسيم كار ميان زيردستان است،  ،موجب تعيين جايگاه، وظايف
 بلاِد ليا ُتكهجو َأنََّيِ قد الَكا مي َلمَاع ُثم   ٍـوروَج لٍ وـدنْ عم َلكَلٌ قبوا دهَليع َرتج َقد

    فإَنَِّـك ... لَـكَلاه قبورِ الـْوُنْ أمم هيتنَظْرُُ ف ْا كنُتثلِْ مفِي م ِوركَنْ أمنظْرُوُنَ مي انََّ النَّاس
الو و مَقهَلَ يفورِ عَالَأْمكقَ  يَفو الَلَّه و َقكَفو   َتلاَك رهَم و ابـ منْ ولاَّك و قدَ استكَفْاَك أمَـ

... ِخـوش   فرسـتم كـه دسـت    مالك! بدان كـه مـن تـو را بـه شـهرهايي مـي       پس: بهِم
نگرنـد   مـردم در كارهاي تو چنان مي اند.  ها گرديده، گاه داد و گاه ستم ديده  دگرگوني

تو بر آنها برتري و كسي كـه تـو را   .. . نگري كه تو در كارهاي واليان پيش از خود مي
كـه ايـن   اسـت  برتـر از كسـي   هـم  خداونـد   وبه حكمراني فرستاده از تو برتر است 

حكومت را به تو سپرده و خواسـته اسـت كارشـان را انجـام دهـي و آنـان را سـبب        
  .)همان( قرار داده استتو آزمايش 

  انتخاب وزيران و مشاوران 2 .2 .4
هـا    افراد براي مسئوليتانتخاب  مديراناز وظايف  ،در مديريت نوين دهي سازمانطبق اصل 

اي را بـراي انتخـاب    سفارشات ويـژه در اجراي اين اصل  (ع) امام علي و انتصاب آنهاست.
  :فرمود به مالك  وزيران و مشاوران

 د.ان ند كه پيش از تو وزيران اشرار و بدكاران بودها كه بدترين وزيران تو كساني درستي هب
در گناه آنها شريك بوده است نبايد اكنون از نزديكان و خواص تـو باشـد،   كه هر كس 

  ).همان( پيشگانند كاران و برادر ستم زيرا آنان يار گناه

كه چنين گناه و ستمي را مرتكـب     تواني در ميان كساني تو مي :فرمودحضرت در ادامه 
  كارداني همانند آنها باشند:اند وزيراني را بيابي كه از نظر انديشه و  نشده

به تو زيادتر آنان نيز  تر و ميل و رغبت بيش كمك آنهاتر و  مخارج آنها براي تو كم
 است. پس ايشان را در مجــالس خصوصي خود راه ده و از نزديكان خويش قـرار 
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تر  ترين آنها در نزد تو كسي باشد كه سخن حق در نزد تو بيش و بايد بلندپايه. ..ده 
پسـندد،   نمـي  خـود  را نسبت به آنچـه خداونـد بـراي دوسـتان     وتر ت كم ويد وگ مي
  ).همان( ستايد مي

  د:وبا ايشان فرممردم رفتار  و تنظيم ارتباطاتموضوع در علي (ع) حضرت 
گو با جباران روزگار نباشد. در برابر من از تسليم و و با من مانند گفت سخن گفتن شما

سـاختگي و   ةقياف ـكـه در مقابـل اقويـاي پرخاشـگر داريـد، بپرهيزيـد. بـا         ،خودداري
كه سخن حق به من گفتـه شـود      ظاهرسازي با من آميزش مكنيد، گمان مبريد هنگامي

كه  يا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زيرا كسي ،دبوبراي من سنگين خواهد 
سنگيني كند، عمل بـه حـق و عـدالت    شنيدن سخن حق يا نشان دادن عدالت براي او 

تر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق و مشورت براي تحقق بخشيدن  براي او سنگين
  .)214ة خطب :البلاغه نهج( به عدالت خودداري نكنيد

  امور مالي و دارايي دهي سازمان 3 .2 .4
 بـه  ايشـان  نامـة بسيار حساس بود. در  مالي امورچگونگي وصول ماليات و  به(ع)  علي امام

   :است آمده اشتر مالك
تر از وصول ماليات توجه كني. زيرا خراج و ماليـات   بايد به عمران و آبادي زمين بيش

آيد مگر به عمران و آبادي و آن كس كه ماليات را بدون آباد كردن زمين از  نميدست  هب
كار بندگان پرداخته اسـت  ن كردترديد به ويران كردن شهرها و تباه  بي، دكنمردم طلب 

  .)199: 1388احمدي، (و سياستش جز چند روزي پايدار نخواهد بود 

در ) خلاف روية خلفاي پيشـين اسـت.   المال بيتبودجه ((ع) در تقسيم  شيوة امام علي
و اسكندريه داشت  ،هدر بصره، مصر، كوف خانهچندين عوام   بن زبير، دوران حكومت عثمان

هـاي بسـياري از    و پس از وفاتش پنجاه هزار دينار و هزار اسب و هزار برده و كنيز و زمين
اي در كوفه و مدينه ساخت و قيمت گندمي كه بـراي او   طلحه خانه جاي گذاشت. خود بر

ق بـيش از  اند كه درآمد غلات او از عرا و گفته دآمد روزانه بالغ بر هزار دينار بو از عراق مي
  سعد بـن   بن  عبداالله ،به برادر شيري خوداند كه   هم نوشتهعثمان  بارةدر اين مبلغ بوده است.

  :بود را دادهفريقا اهاي  در جنگ اول يك پنجم غنيمت ،سرح ابي
بدون اينكـه كسـي از    ،را از (طرابلس تا طنجه) به برادرش دادفريقا اغنايم  ةهمعثمان 

  .)279، 8 ج :1368 علامه اميني،(د كنمسلمانان را در آن غنايم با عبداالله شريك 
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اي  (ع) در روز دوم حكومت خود پس از بيعت با مردم در مدينه خطبه حضرت علياما 
  خواند و فرمود:

الأ ِبه كلم و اءالنِّس ِبه جُتزُو َقد ُتهدجو َااللهِ لووُتهدَلرَد زمينـي كـه     بدانيـد، هـر قطعـه    :ماء
المال برگردد، اگر  عثمان بخشيده است و هر مالي را كه به ناحق داده است، بايد به بيت

گردانم گرچه مهرية زنان قرار گرفته و در شهرها  آن اموال را پيدا كنم به اصل خود برمي
  .)15 ةخطب :البلاغه نهج( پراكنده باشد

  
  هماهنگي 3 .4

هـاي    هماهنگي عبارت است از فراگرد ايجاد وحـدت و يگـانگي ميـان اهـداف و فعاليـت     
  .)54 :1389، بند علاقه( طور مؤثر تحقق يابند بهها   نحوي كه هدف به گوناگونواحدهاي 

نيـل بـه هـدف     راسـتاي ها در يـك سـازمان در     اي از افراد و يا گروه مجموعه ،از آنجا كه
نيـل بـه هـدف محسـوب      بـراي مهمـي  عامل  آنهاانگي گند، وحدت و يكن ميمشترك تلاش 

عمـال آنهـا، افـراد واحـدهاي     كننـده و ا  هماهنـگ تمهيدات و تـدابير   بيني پيشبدون . دشو  مي
همـاهنگي از  اصـل   بنـابراين  د.كنن ـ مـي هاي سازماني يا گروهي انحراف پيدا  مختلف از هدف

  شود.   يل به اهداف گروهي و سازماني محسوب مين براينوين كاركردهاي بسيار مهم مديريت 
همين  به .شود وحدت و هماهنگي از اصول بنيادي محسوب مي نيز در مديريت اسلامي

منظـور ايجـاد وحـدت و     بـه در اولين روزهاي هجرت به مدينـه،  (ص) پيامبر اسلام  ،دليل
آورد كـه   پديـد انسجام و هماهنگي را  ،بين قبايل» خوتا«هماهنگي بين مسلمانان با ايجاد 

  هاي اسلام و مسلمين را بايد مديون اين هماهنگي دانست.  بسياري از موفقيت
دربارة نقش خود در ايجاد وحدت و هماهنگي بين مسلمين در جواب نيز امام علي (ع) 

  فرمايد: نامة ابوموسي اشعري مي
دت امت محمد (ص) و به انس كس وجود ندارد كه به وح هيچبدان كه در امت اسلام 

  .)78 ةنام :البلاغه نهج( سوزتر باشد ديگر از من دل گرفتن آنان با يك

وحـدت و همـاهنگي در مقابلـه بـا     نداشـتن   دربـارة در جاي ديگر در نكوهش كوفيان 
  فرمايد: دشمنان مي

خـوانم   مـي   برند و چون آنها را فرا كنم فرمان نمي ام كه چون امر مي گرفتار كساني شده
 كنند. اي مـردم بـي اصـل و ريشـه، در يـاري پروردگارتـان بـراي چـه در         اجابت نمي
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 آورد؟ و يا غيرتي كه شما را به خشم وادارد؟  انتظاريد؟ آيا ديني نداريد كه شما را گرد
  .)39 ةخطب همان:(

 يخوب بهرا  يروهان ينو انسجام ب يدر هماهنگ يرنقش رهبر و مد ينچن (ع) هم عليامام 
  د:فرماي يده و مكر يينتب

 يونـد ها را متحد ساخته و بـه هـم پ   محكم است كه مهره يسمانيرهبر چونان ر يگاهجا
خواهد افتاد و  ييها پراكنده و هر كدام به سو رشته از هم بگسلد، مهره ين. اگر ادهد يم

  .)146 ةخطب :همان(نخواهد شد  يآور سپس هرگز جمع
  

  رهبري هدايت و 4 .4
شـود. از نظـر     رهبري يكي ديگر از وظايف مهم مدير در مديرت نوين قلمداد ميهدايت و 
نظران مديريت، رمز موفقيت مديران در توان هدايت نيروي انسانيِ تحـت   صاحببرخي از 

سرپرستي آنان نهفته است. هدايت نيروي انساني در جهـت رسـيدن بـه اهـداف از جملـه      
  شود: مي طوري كه گفته همديريت كاربرد ويژه دارد. باست كه در تمامي سطوح ي يها  مهارت

هاي انساني اسـت   مهارت ةزمينترين دليل شكست مديران ضعيف بودن آنان در  بزرگ
  .)115: 1388(احمدي، 

را به ديگران تفـويض   دهي سازمانريزي و  برنامهتواند ساير وظايف خود مانند  مي مدير
 ةوظيف ـتوانـد   نمـي گـاه    ديگران انجام دهد، امـا هـيچ  كاري  و يا آنها را با مشورت و همد كن

هدايت و رهبري را به ديگران تفويض كند. در حقيقت، رهبري به معنـي تـأثير در ديگـران    
  افراد را با ميل و رغبت دروني به انجام كار در راستاي اهداف برانگيزاند. ،طوري كه به ،است
در دين اسلام بـه هـدايت و رهبـري و شخصـيت فـردي و اجتمـاعي و        ،همين دليل به
هاي زير براي مديران توصيه  ويژگياست. در اين زمينه  خاصي شدههاي مدير توجه  ييتوانا

  شده است: 
كاري و عمل صالح، اخلاص و تهذيب نفس، تقوا  ايمان (اعتقاد و توكل به خدا، درست

صدر (صبر و بردبـاري،   ةسع، ييتواناو ي يدانا...)،  و ،و پرهيزكاري، وفاي به عهد، صداقت
متانت در هنگام تمكن و توفيق، تحمل و مقاومـت در مشـكلات، تحمـل افكـار مخـالف،      

، وتـاه ك..)، حسن شهرت و سابقه، علاقه و تعهد به كار، كـلام رسـا و درسـت (   . و ،اعتدال
قاطعيت و شجاعت، عدالت و و تطابق سخن با رفتار)،  ،ي، متانت در سخنيگو آرامو  ،مفيد
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، )... گذشـت و  ،(اخلاق خوب، احترام بـه ديگـران، مـدارا    انساني ةصميماناحسان، روابط 
جـاي   بـه مـداري   قـانون نگـري،   حقيقـت ها و عبوديت، تدبير، دورانديشي و  ارزشتوجه به 

ي يتوانـا بـودن،  مداري، توجه به آموزش و پرورش كاركنـان، اهـل شـور و مشـورت      رابطه
 .)209: 1388 (احمدي، ... مديريت زمان و

 طلبـي،  رياسـت از صفاتي مانند  دفوق، باي هاي  ويژگي نشتدا بر علاوهمدير اسلامي  يك
 فاصـله  و تبعـيض،  و ظلـم  خشونت، و استبداد تملق،رياكاري و  طلبي، رفاهو  خواهي فزون
و  رهبـر  بارز نمونة مثابة به ،(ع) علي حضرت در ها ويژگيبه دور باشد. اين  مردم از گرفتن

 كـه  هنگـامي . اسـت  شده تأييدمعاويه هم  مانند ايشان مخالفان يسو ازحتي  ،مدير اسلامي
 كـرد،   مـي  توصـيف  معاويـه  نزد را(ع)  علي حضرت ،حضرت خواص از ،ضمُره بن ضرار

معاويه نتوانست آن را كتمان كند و سوگند ياد كرد كه اين صفات در امام (ع) وجـود دارد.  
  :است شرح اين به ضرار سخنان از اي گوشه

علم و دانش، حكيم و  ةچشمبه خدا سوگند او دورنگر، قوي و قدرتمند، قاطع، عادل، 
 داران را محتـرم  ... دين زاهد است. اگر او را بخوانيم ما را پاسخ گويد، او باهيبت است

 و دردمند را يـاري  كند مي كند، به يتيم و مسكين اطعام مي شمارد، به مسكينان رحم مي
  .)145 - 143 :1384 كند (باقر الموسوي، مي

  
  نظارت و كنترل 5 .4

يكي از وظايف مديران در همة سطوح مـديريت   منزلة بهنظارت و كنترل در مديريت نوين، 
  .)78 :1381الواني، ( دارداز سرپرستي تا عالي اهميت فراواني 

شـده و در نتيجـه    تعيـين نظارت و كنترل ضامن حركت سـازمان در مسـير اهـداف    
ها اقدام به طراحي ساختارهاي  سازمان ،همين دليل به. استكنندة بقا و تكامل آن  تضمين

دور افتـادن از   هنتيج ـهـاي آن و در   كنند تا از انحراف سازمان و زيرمجموعه نظارتي مي
و در ضمن از درستي حركت همة عوامل سـازمان در   ندكنگيري   شده پيش تعييناهداف 
هـا و    بـا گسـترش سـازمان    .نـد كنبه اهداف مورد نظر اطمينان حاصل  يابي دستجهت 

د و دامنـة فعاليـت   وش ـ مـي تـر   شنظارت و كنترل بيو اهميت ضرورت  ،ها پيچيدگي آن
يابد. امـروزه كنتـرل و نظـارت بخـش عظيمـي از وقـت        بخش نظارتي نيز گسترش مي

شـود آنـان از وظـايف     كه گاه موجب مي طوري هب ،دهد مديران را به خود اختصاص مي
  ديگر باز بمانند.
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  :كنترل عبارت است ازتعريف 
گيري  ها از زمان اجراي آنها و اقدامات لازم براي جلو ها و برنامه گيري ارزيابي تصميم

آمـده  پديدي اجتمـاع هـاي برنامـه و تصـحيح انحرافـات      هدف ازاز انحراف عمليات 
  ).262 - 261: 1379(جاسبي، 

نـد و مـديران را   ك گيري مـي  اندازهها را   هدف راستايرفت در  فراگرد كنترل ميزان پيش
كه انحراف از برنامه را تشخيص دهند و اقـدامات اصـلاحي لازم را بـه عمـل     د كن  ميقادر 
  .)97: 1389، بند علاقه( آورند

در زمينة نظارت و مراقبت بر اعمـال و رفتـار   (ع)  حضرت عليهم در مديريت اسلامي 
به كارگزاران  و كرد كارگزاران و كاركنان تحت مديريت خود بسيار دقيق و هشيارانه عمل مي

نظـر داشـته و    دقت زير داد كه افراد تحت سرپرستي خود را به ارشد خويش دستور اكيد مي
  نويسد: اشتر مي مالكود به معروف خ ةنامدر  ايشانمراقب اعمال و رفتار آنان باشند. 

لامُورهِم  ثمُ تفَقََّد أعَمالهَم و ابعث العيونَ منْ اهَلِ الصدقِ و الوفاء عليَهمِ فاَنَّ تعَاهدك في السرِّ
مخفي كه اهل راستي و با فرستادن مأموران  :حدوه لهَم عليَ استعمالِ الامَانهَ و الرِّفقِْ باِلرَّعيه

شود  زيرا بازرسي مداوم و پنهاني تو سبب مي نظر بگير، ند، كارهاي آنان را زيرا وفاداري
  .)31ة نام :البلاغه نهج( داري و مدارا با مردم ترغيب شوند  كه آنان به امانت

بـه معنـي اعتمـاد كامـل بـه      بازرسـان   براي ،»ها چشم«ني عبه م ،»عيون« ةكلماستفاده از 
  گويد:  ابن ابي الحديد مي .استواقعيات  ةصادقان گزارش

اي به نـام   سزا داشت تا آنجا كه خانه هاميرالمؤمنين علي (ع) خود در اين كار اهتمامي ب
هاي خـود را بـه آنجـا      و نيازمندي ،داشت كه مردم شكايات، تقاضاها “بيت القصص”
  .)257 :1387 د،يابن ابي الحد( دكر بردند و امام آنان را ياري مي مي

  :فرمايد مي(ع) در اهميت نظارت و كنترل  حضرت علي
و از حيـف و ميـل آن جلـوگيري    اسـت  المال شده  بازرسي در سازمان باعث حفظ بيت

، نـد كنخـوبي رفتـار    بـه رجـوع   شود كه كارگزاران با اربـاب  ، بازرسي موجب ميدكن  مي
د نشناسنكارگزاران بازرسان را  اگرصورت مخفي انجام شود،  خصوص اگر بازرسي به هب

رجوعي بازرس باشد، در انجام كار آنها كوشش لازم  با فكر اينكه ممكن است هر ارباب
شود تا كـارگزاران از انجـام    وجود بازرسان در سازمان باعث مي. دكررا مبذول خواهند 
  .)93 :1374ي، نقوچا( ندكننادرست در سازمان دوري  كارهـاي خلاف و
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  هاي كنترل وشر 1 .5 .4
 نظارت و كنترل براساس قوانين و مقررات 1 .1 .5 .4

 ةمقايسزيرا كنترل بايد با  ،ها و معيارهاست كنترل تعيين شاخص نظارت و ةمرحلاولين 
هـا همـان قـوانين و     در اسـلام شـاخص  شـده صـورت گيـرد.     تعيـين عملكرد با معيارهاي 

دهـد كـه از    دسـتور مـي  ن امؤمن(ص) و  پيامبرخداوند به  نآقرند. در برخي آيات ا مقررات
  .ندكنپيروي  )قوانين الهي(فرامين وحي 

آنچه از سوي پروردگارت به از : واتَّبعِ ما يوحي اليَك منْ ربك انَّ االلهَ كانَ بمِا تعَملوُنَ خبَيراً
  .)2: (احزاب آگاه است دهيد شود پيروي كن كه خداوند به آنچه انجام مي تو وحي مي

 ،استاندار در منصب ،بن عباس به مردم بصره  حضرت علي (ع) در هنگام معرفي عبداالله
   :فرمايد مي

فاسمعوااللهَ و أطيعوا امَرهَ ما اطَاع االلهَ و رسولهَ فاَنْ أحَدثَ فيكِمُ اوزاغَ عنِ الحقِّ فاَعلمَوا إنِيّ 
شنيده، دستورش را فرمان بريد تا زماني كـه او از خـدا و   پس سخن او را  :أعزلهُ عنكْمُ

وجـود آورد يـا از مسـير حـق      ميان شـما بـدعتي بـه    در رسولش اطاعت كند. پس اگر
 منحرف شد، مطمـئن باشـيد كـه مـن او را از حكومـت بـر شـما عـزل خـواهم كـرد          

  .)420: 1413مفيد،   (شيخ
اشـتر روشـن    مالكايشان به  ةنامدر (ع)  حضرت علينمونة ديگري از نظارت و كنترل 

  : فرمودشود كه   مي
ر ثم تفَقَدَ أعمالهَم و أبعثَ العيونَ منْ اهَلَ الصدقَ و الوفاء عليَهِمِ فأَنَّ تعُاهدك في السرِّ الامُو

ه  شـان كـاوش و   اي پـس در كارهـاي   :هم حدوه لهَم علي استعمالَ الامانهَ و الرفَقَ بالرعَيـ
كار و وفادار بر آنان بگمار، زيرا خبرگيري و بازرسي  هاي راست رسيدگي كن و بازرس

د. هرگـاه  كن ـ ميوادار داري و مدارا و نرمي با رعيت  نهاني تو در كارها آنها را بر امانت
و به مـردم سـتم    روند ميان نرسد، آنها از راه عدل و دادگري بيرون آن والي به كارهاي

  .)53 ةنام :البلاغه نهج( دارند ميروا 

  خودكنترلي از طريقنظارت و كنترل  2 .1 .5 .4
در مقايسه با نظـارت بيرونـي، اهميـت و كـاركرد      ،خود به معني نظارت برخودكنترلي 

 به ابندر اين زمينه (ع)  د. حضرت عليكن  بر سازمان تحميل نميهم اي  هزينه و ي داردبهتر
  :فرمايد مي ،از كارگزاران خود ،عباس 
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اي فرزند عباس! تقواي الهـي   :علَيك بتقَْوي االلهِ و اْلعدلِ بمِن ولِّيت علَيه عباس! يا ابنَ
و  خـدمتي ( اي رعايت كـن  ها ولايت داده شده و عدالت را در حق كساني كه بر آن

  .)149: 1381 ،ديگران

  :فرمايد مياشتر  مالكخويش به  ةعهدنام در چنين هم
حاتمْالج ْندها عَزعي و واتنَ الشَّهم هْرَ نفَسْكسانَْ ي َرهأم دهـد كـه    مـي ان م ـفرو بـه او   :و

هــاي نفــس  هــم بشــكند و بــه هنگــام وسوســه جــاي خــود را در ههــاي نابــ خواســته
  .)53ة نام :البلاغه نهج( خود سازد ةپيشداري را   خويشتن

از قاضيان معروف  ،»بن حارث كندي  شريح« دست بهاي  خانههنگامي كه خبر خريد 
شـريح را احضـار   حضرت ، رسيد(ع)  حضرت علي بهبه قيمت هشتاد دينار  ، و باسابقه

  :فرمودو  كرد
ا اينكه پول آن ياي شريح! بنگر كه مبادا اين خانه را از غير مال خودت خريده باشي! ... 

 اي صورت در دنيا و آخرت زيان كـرده  دست آورده باشي كه در اين را از غير حلال به
  .)135 :1381، و ديگران خدمتي(

در اواخر دوران كارگزاري خويش در بصره اموال » عبداالله بن عباس«زماني كه  چنين هم
  :تاي به او نوش نامهدر (ع)  حضرت ،المال را برداشت و به مكه فرار كرد بيت

اي از  آنچه از جزيه گرفتهي يبگوكنم، مگر اينكه به من ا هربراي من ممكن نيست تو را 
اي؟ از خدا بترس در مورد آنچه تـو را بـر آن    ها را در كجا مصرف كرده كجاست و آن

ها را جمـع   ام؛ زيرا متاع و دارايي كه تو آن داري آن را به تو سپرده امين قرار داده و نگه
وجه از بين  هيچ به وكننده است  م و ويراناي اندك است، اما پيامدها و آثار آن وخي كرده
  .)140 :همان( رود نمي

در امـوال   هنگـامي كـه   ،»اصـطخر «فرماندار  ،»منذر بن جارود عبدي«برخورد ايشان با 
نظارت و كنتـرل   ةشيوديگري از  ةنمونه بود، المال خيانت و مقدار زيادي اختلاس كرد بيت

اي بـه او   آگـاه شـد، طـي نامـه    له ئمس(ع) از اين  مؤمنان . وقتي امير(ع) است حضرت علي
اما بعد نيكي پدرت مـرا فريـب داد. اگـر اطاعـت از هـواي نفسـت را رهـا        « چنين نوشت:

شود. حال به من خبر رسيده كه تو اكثر اوقات  كني، اين موجب تحقير تو در نزد من مي نمي
ها بـازي   پردازي و با سگ ميروي؛ به صيد  كني و دنبال لهو و تفريح مي كار خود را رها مي

خاطر عملـت مجـازات    بهها راست باشد، مسلماً تو را  خورم كه اگر اين كني. سوگند مي مي
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 و منذر پس از دريافت نامـه بـه كوفـه آمـد     .)302، 5 ج :1396، المحمودى( »...كنم، و  مي
  .فرمودحضرت او را از حكومت عزل 

 .شـدت نهـي شـده اسـت     بـه جـا   بـي   جسستي از لكنتراما در دين اسلام از طريق خود
  :فرمايد ميدر اين باره (ص)   پيامبر

عنْ رسولَ االلهِ (ص) التطَلُبوا عصرات المؤمنينْ فاَنَّ منْ تتَبْع عصرات أخيه تتَبع االلهِ عثراته و 
َتهيب وفلوُ في ج و هصْفحرااتهُ يصااللهِ ع ِن تتَبَعرا طلب نكنيد، همانـا  ن امؤمنهاي  لغزش :م

هـاي او را دنبـال    هاي برادران ديني خود رود، خداونـد لغـزش   دنبال لغزش كسي كه به
هايش را دنبال كند آبرويش را خواهد ريخت، ولو در  كند و كسي كه خداوند لغزش مي

  .)3355 ،2 ج :تا بي كليني،( باشداش  درون خانه
  

 يابي ارزش 6 .4
تــرين وظــايف و  تــرين و حســاس از مهــم كاركنــان ســازمان يكــي عملكــرد يــابي ارزش

 گروموفقيت سازمان در  زيرا ،استهاي نوين   در سازمانهاي مديران منابع انساني  مسئوليت
  .آن استعملكرد نيروي انساني  ةنحو

هـاي   و مسئولان بخش ،مديران ،كاركنان ةمهآن به كمك فرايندي است كه  يابي ارزش
 چنـين  هـم  تـا چگـونگي عملكـرد و    گيرنـد  دقيـق قـرار مـي    يابي ارزشمختلف مورد 

 هاي رشـد و تكامـل آنـان بررسـي و مشـخص شـود       زمينه و ،ها، استعدادها توانمندي
  .)167 :1381، و ديگران خدمتي(

 اثـر آن  دركـه   ،ي كاركنـان سـازمان  ها  ها و لياقت به ارزشمدير  يتوجه بيتفاوتي و  بي
 د و نيروهاي مفيد و شايسته منزويوش مينالايق سپرده  و دست افراد ناصالح هكارهاي مهم ب

 يـابي  ارزشنظـام درسـت   بدون  كند. مي ها را تهديد  شوند، از آفاتي است كه همة نظام مي
در نتيجـه   و به اهداف نخواهنـد داشـت   يابي دستاي براي تلاش جهت  كاركنان انگيزه

 ،همين دليل  به هاي خود باز خواهد ماند. به اهداف و مأموريت يابي دستسازمان از كل 
صحيح كاركنـان اسـت.    يابي ارزشاسلامي نيز از مصاديق اجراي عدالت در فرهنگ  يكي

  :فرمايد مي در اين زمينهاشتر   معروف خود به مالك ةنام(ع) در  امام علي
ء عندْك بمِنزْلِهَ سواء، فاَنَّ في ذلك تزَهيداً لأهلِ الاحسانِ في و لا يكوُننَّ المْحسنُ و المسي

هْنفَس َما الَزْم مْنها مُكل ِالَزْم ه وساءي الاه فساءلِ الاَاهريباً لَحسانَ و تدهرگز نبايد افـراد   :الا
شود كه افراد نيكوكـار   نيكوكار و بدكار در نظرت مساوي باشند! زيرا اين كار سبب مي
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و هر كدام از  ندشوتشويق خود  رغبت شوند و بدكاران در عمل بد بي ها نيكيانجام در 
  .)53ة نام :البلاغه نهج( ها را مطابق كارشان پاداش بده اين

  :فرمايد مي سپس
 ريِءام لاءنَّ بُلا تضَم لي، وَما اب مْنهريِ مكلُِّ امل ِرفاع ُه ثمونَ غايد ِرنََّ بهَلا تقُصو ِرهَلي غيا

هلائدقت بداني و هرگـز زحمـت و    ها را به پس بايد زحمات و تلاش هر كدام از آن :ب
ست اتر از آنچه  تلاش يكي از آنان را به ديگري نسبت ندهي و ارزش خدمت او را كم

  .)همان( به حساب نياوري

است  يابي ارزشمانع اجراي عدالت در كه ملاحظاتي  كه ازخواهد  مي  مالك از چنين هم
  :دكناجتناب 

غيراً، و لا ضَـعة امـرئٍِ الـي انَْ       ولا يد عونَّك شرَفَ امريِء الي انَْ تعُظم منْ بلائه ما كانَ صـ
كوچـك  كه كار  و شرافت و بزرگي كسي موجب نشود :تسَتصَغرَ منْ بلائه ما كانَ عظيماً

كسي باعث نشود كه خدمت پرارج    كوچكي حقارت و چنين هم او را بزرگ شماري و
  .)همان( حساب آوري  بهاو را كوچك 

  
  گيري نتيجه. 5

ده ش ـ پـذير  امكـان  علم مديريت فنوناز  يريگ  با بهره امروز و گذشته در بشرهاي   رفت پيش
بايـد  شـده   يني ـتعرسيدن به اهداف از پيش  توفيق هر سازمان دربراي  ،اين اساس براست. 

 ةمطالع ـبـا هـدف    ،در ايـن مقالـه   شمار آورد. بهترين عوامل  را از ضرورياصولي مديريت 
 بررسـي دو مكتـب   هر دررا تطبيقي مديريت نوين و مديريت اسلامي اصول مهم مديريت 

هاي بسياري هـم    هاي ميان دو مكتب، شباهت  تفاوترغم  به. اين مطالعه نشان داد كه كرديم
تر   وجوه افتراق و اشتراك ميان اين دو مكتب به شناخت بهتر و دقيقي يشناسا. ستميان آنها

  .دشخواهد منجر آنها و تعيين نقاط قوت يا ضعف هريك و در نهايت اصلاح آنها 
يف اوظ ـنـد كـه از   ا قائـل براي مـديريت  را مهم اصل نظران مديريت نوين پنج  صاحب

 هـدايت و ، همـاهنگي،  دهـي  سـازمان ريزي،  برنامهرود. اين اصول شامل   مي شمار بهمديران 
 ـاز منـابع مـديريت نـوين     در اين مقاله با اسـتفاده كه  است يابي ارزشو  ،كنترل  اختصـار  هب

تطبيـق   منظـور  بهو  شدكاربرد اين اصول در منابع اسلامي كنكاش  ،. در ادامهنددشتوصيف 
  توضيح داده شد.هايي از آنها   دو مكتب نمونه
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اسـلام   دين كه نشان داد ،(ع) ويژه سيره و سخنان حضرت علي هب ،متون اسلامي ةمطالع
كلان،  خرد ودر سطوح  ،تمام شئون زندگي انسان ايربلكه ب ،براي تنظيم امور نهادها فقط نه

 بـر  عـلاوه  ،آنهـا  كـه هـدف   دارد اصوليو قوانين اجتماعي  ،الملل  رهبري جامعه، روابط بين
كه اصول مهـم   روشن شد ،است. در اين مطالعهتعالي انسان هاي اجتماعي، رشد و   موفقيت

گرفتـه شـده و    كار هجديت ب رهبران اسلام بادقت و از سويقرن پيش  چهاردهمديريت در 
كه در اين مقاله تعـدادي از   وجود داردشماري از كاربرد آنها در منابع اسلامي  هاي بي  نمونه

  .دشآنها ذكر 
 ةسـاي هاي مـادي و معنـوي صـدر اسـلام در       رفت پيش ةپايتوان گفت كه   مي ،در واقع

(ع) بنا نهاده  (ص) و پس از ايشان در حكومت حضرت علي اكرم مديريت و رهبري پيامبر
  شد و سپس به ميزان استفاده از آن اصول و قوانين تداوم يافت.

هايي كـه در مفـاهيم بنيـادي ماننـد       د. تفاوتني داريها تفاوتمديريت اسلامي و مدرن 
كـه در     در حـالي  ،مثال رايخورد. ب  به چشم مي ها و هدف آن ،اجرا ةشيوتعريف مديريت، 

مـديريت  شود؛ هـدف اصـلي     ميكيد أتسازمان اهداف  تعريف مديريت نوين بر رسيدن به
است.  الهيهاي  مبناي ارزشدر جهت رشد و تعالي انسان بر رهبري نيروي انساني ي اسلام

كه هـدف  كلاسيك  مكتبويژه  هب ،نوين هاي مختلف مديريت تئوريبرخلاف  ،بيان ديگر به
هـاي   د، در مكتب اسلام در كنـار جنبـه  كن  مي   بيانتر  وري يا سود بيش  بهره را سازمان اصلي

طبـق منـابع و    ،همـين دليـل   بـه . مادي اهداف معنوي و رشد و تكامل انسان اولويت اسـت 
بـه كـاربرد اصـول     فقـط (ع) در دوران حكومـت خـويش    جود، حضرت علـي مدارك مو

اجرا، و دلايل اتخـاذ   ةشيواهميت مديريت،  بارةمديريت اكتفا نكرد و در موارد متعددي در
. اين موضوع با توجه بـه  كرده استاي بيان   كننده قانعآنها توضيحات  هايتأثيرتصميمات و 

مـديريت   ارزشـي جايگـاه   ةدهنـد  نشان(ع)  حكومت حضرت علي ةايام پرمسئله و پرمشغل
مراحل حكومت و  ةهمو اهتمام ايشان در تربيت نيروي انساني تحت فرماندهي در  اسلامي

  ولايت ايشان بوده است.
بر جامعيت اصول مديريت اسـلامي و دقـت    مبنيدر اين مقايسه، شواهدي  چنين هم

 ـ    در مقايسـه بـا  آنهـا  همة  كارگيري به در نامـة  مثـال   رايمـديريت نـوين وجـود دارد. ب
و  ،هـا، اصـول    كه يكي از منـابع معتبـر بـراي درك نظريـه     ،اشتر مالك(ع) به  علي حضرت

اي غني و پربار از اصول مهم و نكـات    هاي ادارة امور دولتي در اسلام است، مجموعه  شيوه
اختصار به ايـن شـرح اسـت:     به، دشكه در مقاله ذكر  ،دقيق مديريتي است كه برخي از آنها

ريـزي و آثـار مهـم آن، خصوصـيات و صـفات لازم بـراي مـديريت          بر اصل برنامـه كيد أت



 97   سوسن علائي

رهبر، نزديكي رهبـر بـا افـراد سـازمان،      ةهاي اجتماعي، اهميت قضاوت مردم دربار  سازمان
بر نوع خاصي از رهبري، ايمان و وفاداري به اهداف سازمان، ضـرورت يـك   نداشتن تكيه 
ها و   دهي، ادارة امور ماليات پاداشم مراوداتي صحيح براي ادارة سازمان، ارزيابي كار و سيست

 مراتب سازماني سلسلهوظايف و منابع، تعيين  دهي سازماننحوة قضاوت رهبر، منع تبعيض، 
نظـارت و مراقبـت بـر    و سطوح فراتر از آن، چگونگي انتخاب و گزينش نيـروي انسـاني،   

حفظ حريم خصوصـي  هاي نفس،  وسوسهدر برابر داري   خويشتن، زاراناعمال و رفتار كارگ
دهـي   پاداش، سيستم كاركنان صحيح عملكرد يابي ارزشمورد،   هاي بي   تجسساز طريق منع 

  .يابي ارزشانع اجراي عدالت در وماز اجتناب و متناسب با عملكرد، 
 ةزمين ـ(ع) در  علـي    حضـرت هـايي از بيانـات    نمونـه بر موارد فوق،  علاوه ،در اين مقاله

امـور و   ةهم ـمد نظـر قـرار دادن خداونـد در     ند از:ا رتاعب وار كه خلاصهد ش مديريت ذكر
وحدت و همـاهنگي در   نداشتنِنكوهش  ،وحدت و هماهنگي بين مسلمينها،   گيري  تصميم

تقاضـاها  رسيدگي به ، رهبر و مدير در هماهنگي و انسجام بين نيروهانقش ، مقابله با دشمنان
فساد، نظارت و  ، عزل كارگزاران در صورت تخلف والمال حفظ بيتدقت در ، ها  و نيازمندي

  .خودكنترليو ، مدارا و نرمي با رعيتو آشكار،  ينهانكنترل پ
اصـول مهـم    ةهم ـهـاي حضـرت     در يكي از نامه فقطشود كه   مشاهده مي ،ترتيب بدين

مديريت نوين و دستوراتي فراتر از آن مد نظر قرار گرفته است. توجه به نكات دقيـق ايـن   
وضـوح برتـري مـديريت     بـه (ع)  علي   مانده از حضرت باقينامه و دقت در ساير مكتوبات 

  دهد. مي نشانرا مديريت نوين  در مقايسه باايشان 
سـپرده  بـه اهـل آن   كه بايد است  يامانتمديريت  از ديدگاه اسلام ،است گفتنيدر پايان 

از دانش  و و شايستگي لازم را داشته باشد ،مدير بايد توانايي، كفايتدر نظام اسلامي،  شود.
مـديريت اسـلامي، پـس از اتخـاذ      فراينـد  در چنـين  هم .برخوردار باشدنيز و آگاهي كافي 

توجـه بـه    ،عبـارت ديگـر   بـه  .بايد به خدا توكل كرد و از درگاه الهي مدد خواست ،تصميم
ها در مديريت اسلامي   يگير تصميم ةهمكران الهي مبناي اصلي  بيآخرت و توكل بر نيروي 

در موجب برتري و تمايز آن ديدگاه معنوي و غيرمادي اين مكتب است كه  ،در واقع است.
  .استشده ساير مكاتب مديريت  مقايسه با
نشـان  نوين مديريت هاي  انديشهتحولات و سير تكامل مكاتب و  مطالعه و بررسي البته

بيش از قبل هاي انساني و اخلاقي  ارزشبه مديريت نوين رويكردهاي جديد در دهد كه  مي
مبـاني اساسـي   از در ديـدگاه اسـلام    كه ،اخلاق و روابط انساني ،در واقع. است شدهتوجه 

بـه  (ع)  حضرت علي(ص) و  اكرم پيامبر سوياز و  رود  ميشمار  بهروابط رهبران و پيروان 
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تـوان    مـي  بنـابراين . سـت ا نوين مطرح شده علم مديريت ، در نظريات متأخر شده كيدأت آن
مديريت به رويكرد ها و آزمون و خطاهاي بسيار   پس از فراز و نشيبمديريت غربي  ،گفت

  ت.استر شده  نزديكاسلامي 
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